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آيت الله سيد حسن سعادت مصطفوي، استاد حوزه و دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العلمين  والسلام ولصلاه علي خاتم النبيين ابالقاسم محمد و علي اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين 
بعضي حالتشون عوض ميشه در حالتهاي مختلف چه حالتهاي شخصي مثل: فقر ، غنا، ثروت مرض . ما يه افرادي داريم كه وقتي صحيح وسالم هستند خدا پرستند و. اما همينكه مريض ميشه چند تا دعا مي كنه مي بينه خوب نشد ، چند تا نذر مي‌كنه مي بينه خوب نشد ميگه ولش كن ببينم . معلوم ميشه كه اعتبار نداره درحالت مرض از دين بر مي‌گرده . يه انساني كه كه درحالت مرض يا الله و يا الرحمن و يا الرحيم ختم ودعا وقرآن مي‌كنه همينكه از بيمارستان مياد و خوب ميشه سرحال ميشه رفت سر خانه اول . همون بي بندو باري كه بود اينا جوهره ندارند ، جوهره. شما الان فلزات وببينيد يه فلزي جوهره داره ،يكي نداره. طلا جوهره رو داره طلا رو شما تو مزبله هم كه بيندازيد بعد سياه نمي‌شه ميريد مزبله و نجاستش رو پاك مي‌كني باز طلاست. اما شما مثلاً يه حلبي يه آهن نم بهش برسه ، تر بشه زنگ مي‌زنه بد قيافه مي‌شه . اما اون فلزي اونكه جوهره داره ، الماس و فرض كن ، احجار كريميه ، مثل طلا اينها تغيير نمي‌كنند .
يك عده افراد جوهره دارند، اينو من اينجا عرض بكنم ،گاهي ممكنه اين فرد يه قدري روحيه‌اش را گناه گرفته باشه اما در ذاتش به خدا توجه داره . يك مدتي ما افرادي داريم كه اين افراد ذاتشون تغيير نكرده در يك محيط آلوده‌اي بودند قدري آلودگي پيدا كردند ، اما همين وقتي دستي بهش بكشي ، يه قدري نصيحتش كني ، يه قدري موعظه اش كني يك دفعه پاك پاك ميشه مثل گل. اين جوهره داره اين مثل اون طلاي مي‌مونه كه مزبله افتاده باشه ، شما كه طلا شناس نيستيد ولش مي‌كنيد يه زرگر كه مياد اينو برمي داره مي‌بره مي شوره ميشه طلا .

 لذا بعضي آدمهاي لا اوبالي ما گاهي مي بيني اينها زود توبه مي‌كنند زود هم در ميان .اينها جوهره دارند يه چند صباحي ممكنه آلوده باشند اينها جوهرش عوض شده همون وقتيكه آلوده بوده با دست از خدا توجهي گاهي يه حالت پشيموني ذاتي اونو مي گرفته اما يه افراد و مي بينيد دو روزه رنگ عوض مي كنند . يه روز دين داره يه روز نداره . يه روز فرض كن مولحد، يه روز مسلمانه ، يه روز مسجدي يه روز خراباتي يه روز خراباتي يه روز پشيماني جاي ديگه هر جايي ديگه كه حساب كني همه جا سر ميزنه به همه جا رنگ عوض مي كنه اين جوهره نداره .
 لذا اگه مي‌فرمايد حضرت مي‌خواهي افرادجوهره داررا بشناسي  "في تقلب احوال علم جواهر شخصيتهاي مردم را درتقلب افرادبشناس . مثلا چرا اميرالمومنين باشخصيته؟ اونوقت كه در خانه حكومت هم دستش نيست گرچه آنوقت به مردم ميرسه ،رسيدگي مي‌كنه همه روهم دوست داره ، ماوقتي خليفه مسلمين هم مي‌شه، همينجوري خليفه مسلمين مي‌شه يه قدرت خلافت حكومت اسلامي وقتيكه نمازميخواهدبخواند،تكبيرمي‌خواهد بگويد: قدقامت الصلاه .شروع مي‌خواد بكنه به نمازموادسوره حمديان است صفهاي جماعتش .شكاف يه زن شجاعي بودكه گاهي درقوم وخويش اگه مردم ولايتي ظلم مي شداومي آيدمي رفت.به عرض مي‌رسونه آمدجلوي اميرالمومنين گفت : يااميرالمومنين من مظلومم دادخواست دارم حضرت تكبيرنگفت نشستند. گريه كرد.اشكهاي مباركش ازچشمش جاري شدگفت خدايا،به اين زن گفت توشكايت داري گفت ازحاكم شماشكايت دارم گفت خدايا،من حاكم نفرستادم ظلم كند.ازجيب مباركشون قطعه پوست كاغذي درآوردندفرمان غزل نوشتندوبه دستش دادند.اين علي زمان خلافت با اون علي كه انوقت درخانه نشسته بودهيچ فرقي نكرده اين جوهره داره.
اين ميشه في جواهر الرجال . زنها هم همينجور شما ببينيد حضرت زينب (سلام‌الله‌عليها) آنوقتي كه دختر ، اوج عزت با همون مردانگي و شهامت داره كه وقتي تمام مصيبتها به سرش رسيده تو مجلس يزيد قرار گرفته . يزيد داره شماتت مي كنه و مطالبي ميگه همون جا به پا مي خيزه خطبه غرا را . بعد جملاتي كه با يزيد خطاب مي‌كنه مي‌گه يزيد سلطنت مال ماست يابن تلغا پسر آزاد شدگان ما . امن العدل يابن تلغا حراوك و امامك صقكه رسول الله سوايا. 
اين از عدالته پسر آزاد شدگان ما پدران شما را جده من برده مي كرد آزادشون كرد . تو زن وبچه خود تو بنشوني پشت پردهها ، زنها و دختران پيغمبر و بستگان پيغمبر شهر به شهر و ديار ديار بگرداني . بالاتر از اين فرمود ، فرمود: شفخته من انفك . باد به بيني هت انداختي . جزلان مشرورا حيث الصفا لك ملكونا. باد تو غبغه انداختي با نخوت نگاه مي كني شما همون عربهايهستيد كه هيچي نداشتيد جد من اينا رو آورد ملك ما براي شما حساب شده . جملات بعد داره مي‌فرمايد روزگار كار من رو به جايي رسونده كه با تو سخن بگم اين همان زينبي است كه الان اسيره به بازوش طناب اسارت بسته چند تا اسير ديگه بهش متصلند . اونجا پشت تختِ يزيدِ همون زينبي است كه زمانيكه اميرالمؤمنين هست فرق هيچ نكرده اون زمان عزت با اون ، قدرت با اون شهامت. اين زماني هم كه اينجوري هست شير ، شير در بند هم كه باشه شيرِ . اين جوهره زنهاي خوب مردان خوب مي خواهد جوهرش و بشناسي ببيني آيا در اجتماعات تغييري شكل مي دهند. تغيير ذات مي‌دهند اگر ديدي هر كسي هر روزي به يك شكلي در مياد اين جوهره نداره اين ارزش در ذاتش نيست . اما اگر جريانات مختلف زندگيش جريانات مختلف محيطها نتونست اون رو تغيير بده بعد از اون حالت خويش حالت خوبش رو نتونست عوض كنه اين جوهره داره . 
فرمايش ديگر في تقلب الحوال علم الجواهر الرجالاكثر مسامله العقول تحت بلوغ المطام . چقدر عالي اين آدماي عاقل كه گاهي شما مي‌بينيد كاري مي كنند كه مردم به اينها مي خندند .عاقل يك دفعه يه اختلاسي مي كنه آبروش ميره يا دروقتي در صحنه‌ي گناهي چنان اونجا يك دفعه آلوده ميشه تمام شخصيتش ميره اين طمع است . مطامع برق كه ميزنه بيشتر اين صاحبان العقول اونجا به زانو در مياند . اگر انسان مطمع طمع نداشته باشه و برق مطامع اون رو نگيره هيچ وقت به سر در نمي آن . عقل هيشه راهنماست اينهايي كه الان شما مي‌بينيد گاهي يه اشتباهاتي ، شما ميگيد اشتباه نيست گاهي مي بينيد يك طمع مالي وادارش كرد يه اختلاس كرد آبروش رفت تمام زحمت چند سالش رفت يا گاهي مي بينه يه اشتباه او رو به يك فساد اخلاق انداخت تمام آبروش رفت.
اين عاقل نبود عاقل بود . طمع چشمش رو بست برق كه ميزنه مي بينه وقتي برق مياد نور زياد مياد چشم آدم اطراف و نمي بينه اين لطيفه فرمايش حضرت اينه : طمع يه برقي داره جلوي چشمو مي گيره آ. تو امروز و فردا وكيل ميشي ها هر كاري مي خواهي بكن وزير ميشي ، رئيس جمهور ميشي چنين و چنان ميشي . طمع اين و وادار مي كنه باورش مياد وادارش مي كنه كه در معركه يك دفعه سقوط مي كنه به سر در مياد گذشته اش از بين ميره . طمع ، برق طمعه . انسان اگر طمع نكنه كارها رو حساب بسنجه ببيند آيا زمينة من اين هست من اين پول رو بلند كنم ديگرون نمي فهمند . صد تا چشم مواظب منِ منتها بروم نمي‌آرند . در اون موقع كه شد اون وقت من رو به سر در ميارند لذا حضرت حضرت مي فرمايد : چشمتون باز باشه اين برق طمع جلوي چشمتون رو نگيره زيرا اكثر مسا ئل العقول چيه عند تحت بلوغ المطامه .
 وقتي برق طمعها مي گيره جلو چشم را آدم سقوط مي كنه . چقدر عقلايي رو آدم وقتي تاريخشون رو مي خونه مي بينه اينها رو ي اشتباه من اشتباه تعبير نمي‌كنم فرمايش حضرت امير . روي طمع روي اينكه طمع جلوي چشمش رو گرفت يك دفعه مي بيني چنان سقوط كرد كه آدم تعجب مي كنه آخه اين علقل دانا ي دانشمند اين چرا اينجوري شد اگر انسان بتواند طمع را از خود دور كند انسان هميشه سر حال باقي مي ماند و اگر خداي نكرده بخواهد در مقابل خدا كه نميشه كاري كرد خوب اينم يه فرمايش ديگر . بعد برسيم باز به تعريف ايمان . اسلام را كه امير المؤمنين معنا فرمودند ايمان چيه ؟ آخه ما در قرآن دو واژه داريم يكي اسلام ، يكي ايمان . اسلام همين كه به زبان آدم بگه من تسليم شدم براي عمقش و إلا اون اسلامي كه امير المؤمنين معنا كردند عين ايمانه اسلامي كه به زبان اقرار كند . قالت اعراب آمنا قلنن تؤ منوا قرآن ولا كن قولوا اسلمنا ولم يدخلل ايمانِ في قلوبكم. 
اعراب ميگن اسلام را ما ايمان آورديم پيغمبر بگو ايمان نياورديد بگيد ما اسلام آورديم به زبان هنوز ايمان در دلتان وارد نشده است و ايمان يعني باور يعني اون چيزيكه در دل باشه لذا حضرت ايمان را معنا مي كنه ايمان در اسلام اقرار است ايمان آنچه در دل باور داريد . 

سوائل ان ايمان فقال الايمانِ معرفتاً بلقلب اقرارْ به لسان و العمل به اركان. ايمان از سه چيز تشكيل ميشه . يكيش شناخت در قلب كه آدم در دل ، دل ، دل بدن ما نيست روح ما . دردلش بشناسد خدا را ، پيغمبر را بشناسد دين را اين در درجه اول . معرفتاً بلقلب . بعد از اين معرفت به قلب به زبان هم اقرا كنه بگه من مسلمانم ، مؤمنم ، شيعه ام فلان . بعد اين كافي نه.يه جزءسومي داره . عمل به اركان . و اجزاء بدن ما هر كدام يك وظايفي دارد خدا به چشم ما يك دستور داده كه جاي خلاف نندازيم به گوش ما دستور داده فكر ما حتي بايد درست كار كنه. دست ما بايد به حرام آلوده نشود  به گناه آلوده نشه . پايمان هم همينجور اركان بدن يعني اجزاي بدن عمل كنه آنچه خدا گفته . لذا علماي اخلاق تشبيه كردند ميگن ايمان مثل يك درخت مي ماند ريشه درخت آن معرفت است اون شناختي است كه در دل شماست اون ريشه است. 
كساني كه آن معرفت را ندارند مانند درخت بي ريشه است زود بر مي گردد بعد اقرار كه مي كني مانند تنة درخت است ميوه درخت چيه؟ عمل تو . درختي كه ميوه نداشته باشه ارزش نداره .

بسوزد چوب در ختان بي بر                        لذا خود همين است بي بري را 

اما درختي كه ميوه دارد همه دوستش دارند خدمتش مي كنند . ميوة ايمان عمل است اگر بنا باشد ما عمل نكنيم ما مؤمن نيستيم ممكنه معرفت در قلب باشه . اما عمل آدم نكنه ممكنه سئوال كنيد كه چطور ميشه معرفت باشه اما آدم عمل نكنه نه ميشه . چون يك عده خيلي تند ميرند ميگن اين آدمهاي كه عمل نمي‌كنند اصلاًنه خدا رو شناختند نه پيغمبر رو شناختند . نه اين نيست يك عده اينجوري اند اما يك عده اي شناختند اما ارادة لازم ندارند . تصميم نمي‌تونه بگيره من يك مثل براتون بزنم شما پيش يك طبيب ميريد طبيب متخصص كسالتي خداي نكرده داشتيد، رفتيد نزدش طبيب رو معتقدي دكتر ، دكتر خوبي است تحصيل كردة فلان چند تا دانشگاه فلان است و متخصص به شما يك دستوري ميده ميگه كه آقا شما اين چيزها رو نبايد بخوري مثلاً پرهيز كن غذا زياد نخور شيريني نخور ، چربي نخور وزنت را كم كن . پياده روي بكن بعضي چيزها شما مي دانيد صد در صد راست ميگه يه وقت كه مياي يك اراده قوي هم دارند اينها خوب ميشن اين مريضايي كه داراي ارادة قوي اند معالجه ميشند از اون ساعت شما مي‌آييد شيريني كه علاقه داري ميگي كه جلوي من نيار نمي خوري غذا هر چند لذيذ باشه چربي نمي خوري اون مقداري كه به شما گفتند مي خوري درست مواظبي چند ساعت در شبانه روز راه بري ميري ورزش مي كني خوب ميشي چرا نسخه طبيب اراده جاذم شما سبب ميشه معالجه شويد . اما اگه يك نفر فرض كنيد غير از شما رفته پيش طبيبي ، طبيب خيلي خوب به طبيب اعتقاد داره طبيب صد در صد درست ميگه همين دستورات را بهش داد ميگه اين كه نمي شه يه غذاي حسابي ميارند جلوش چرب و خوشمزه و معطر ميگه مگه ميشه از اين غذا گذشت اين دفعه رو بخورم ببينم چي ميشه غذا رو مي خوره شيريني فراوان مي خوره درست بعد ورزش هم نمي كنه. اون مراعات هم نمي‌كنه بعد چه جوري ميشه مريض ميشه ، قندش ميره بالا چربي خونش ميره بالا هزار درد مي‌گيره اين آدم كه با ايمان مريض شد آيا طبيب را قبول نداشت ؟ قبول داشت ؟طبيب رو خيال مي‌كرد دروغ گفته اون راست گفته اما عيبش چيه كه اينجوري شد اين مسلط بر خواست و شهوتش نبود شهوت يعني ميل ، ميلش رو نمي‌توانست كنترل كنه اين ميل به خوردن ميلهاي ديگر بر او غلبه داشت وقتي غلبه داشت نمي‌توانست تصميم بگيره دستور طبيب رو عمل كنه .

 لذا با همة اينهاي كه مي‌دانست پيش طبيب رفت نسخه ها رو گرفت عاقبت هم به دردهاي مبتلا شد يا چشمانش نابينا شد يا براثر فشار قندش يا كليه هاش از كار افتاد اين الان بگي باور نداشت ، باور داشت . من عقيده‌ام اينه كه خيلي از مردم باور دارند من مردم رو بي دين نمي دونم همين آدمهاي لا اوبالي را هم بي دين نمي‌دونم خدارا قبول دارند مگر عدة كمي باشند .خدا را قبول دارند پيغمبر را هم قبول داره دتيش اينه كه وقتي مريض نذر مي كنه فرض كن ميگه دعا كنيد  اما اين مرد و زن فرق نمي كنه اميال نفساني براو غالب است .

 لذا دستوراتي را كه بايد عمل كنه عمل نمي كنه . ايمان داره ولي ايمان بر نمي ده اين درخت ميوه نمي ده درخت ميوه رو ديدي درخت ذاتاً ميوه داره درختهاي ميوه اما يك وقت به يك درخت خدمت نمي‌كني درخت ميوه نمي ده درخت زرد آلوست، اما ميوه نمي‌ده خدمتش نكردي به اون چيزهايي كه لازمه عمل نكردي براش ، پس اين آدم رو نمي‌تونيم ما بگيم همة اين مردمي كه عمل نمي‌كنند، اين پسر يا اين دختر يا اين مرد وزن كه در اجتماع اين طور لا اوبالي هستند بگيم اينا معتقد به جايي نيستند چرا يك عده‌اي ممكن است كه اينجوري باشند اما عده‌ي زيادي اينجوري نيستند ؟ عده اي از اينا معتقدند عقيده دارند، اما اميال وشهوات و خواسته ها بر آنها غلبه دارد و اون نمي زاره تصميم بگيره من فكر مي كنم با اين مثلي كه زدم مطلب روشن بشه لذا عده اي كه گاهي ميگن آقا اين مردم معصيت كار همه بي دينند آخه حرف بي ربطي است . اين مطابق قواعد عقلي هم نيست.
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حضرت علي (عليه السلام) فرمودند: پرهيز كن از هر گفتار و كرداري كه به تباهي آخرت و دين بي انجامد . 

 غلبه بر اميال نفساني كار آساني نيست هر كسي به يك جوري گرفتار اميال نفساني است اون جوان اونجور گرفتار  اون آدم ديگه گرفتار اميال نفساني است . حرام مي خوره كار ديگه مي كنه . پس بنا الهذا ايمان اين ريشه را بايد داشته باشه ما بايد سعي كنيم معرفتمون نسبت به خدا معرفتمون نسبت به دين روز به روز بالابره اين انشاء الله مارا نجات مي دهد اما اين عوارض ظاهري كه حالا عمل نيست اين انشاءالله بعد مبدل به عمل ميشه لذا فرمودند : الايمان ِ معرفتا قبل قلب و اقراراً بلسان و العمل بل اركان . اين يك فرمايش است فرمايش ديگر حضرت فرمودند : ان الله يعمر به العدل و الا حسان يعني چه ، در قرآن مي خوانيم : ان الله يعمر به العدل و الا حسان . فرمود العدل الا نصاف و الحسان و التفضل. خدا به ما دستور داده ان الله يعمر به العدل الا حسان . آيا احسان عين عدل است خوب عدالت خودش يك نوع احسان است كه خدا دو واژه بكار برده . ان الله يعمر به العدل الاحسان . فرمودند اينها هر كوم يك معنا داره ما مأموريم هم عدالت داشته باشيم با انصاف باشيم با مردم بي انصافي نكنيم چه در فروختن جنس چه در خريدن چه در تمام معاملاتمان چه در معاشرتهامون احسان داشته باشيم . طرف اگه ازش توقع دارم به من احترام بزاره منم هعش احترام بزارم اين ميشه عدل . خب عدالت كه همه اش در مال نيست اگه توقع دارم طرف به من جسارت نكنه منم جسارت بهش نكنم . اگه توقع دارم كه شخصيت من رو لحاظ كنه منم شخصيت اورا لحاظ كنم . 
هر كي يك شخصيتي داره آدميزادها همه شخصيت دارند من بايد اورا مراعات كنم اونم من رو اگه فرض كن من يك كوتاهي كردم  درباره اش اونم دربارة من كوتاهي كرد حق بهش بدهم بگم آره تقصير من بود من اونجا نبايد اين كارو مي‌كردم خدا اولاً مرا امر به عدل كرده عدالت را مراعات كنيم . در خانوادهامون مرد و زن بچه هامون . آنها حقي دارند .

 ماظالميم نسبت به زنمون نسبت به رفيقمون نسبت به دوستمون ظالميم بعضي وقتها حقشون رو نمي‌ديم علاوه بر اينا كه خداوند مارا امر كرده به عدل خب توجه داشته باشيد . ما را عدل به احسان هم كرده يعني هم عدالت را مراعات كن هم يه زيادي هم بهش بده اضافه هم بكن  طرف شما يك خدمتي كرده شما همون خدمت رو سر به سر مي كنيد يه چيز اضافه هم روش بزار درست يك جا احترامت كرده شما هم اون احترام را بكن با اضافه احسان يعني تفضل اضافه رو بده بچة شما نسبت به شما يك خدمتي كرد حرف شما را گوش كرد شما اينجا هم يه اضافه اي در مقابل او پاداش كه مي دهي اضافه را هم بده و همچنين تمام افرادي كه با اينها معاشريم پس ما هم مأمور به عدليم هم مأمور به احسانيم.  هم نبايد ظلم كنيم حتي بايد اضافه هم بدهي .
 روايت داريم وقتي كاسب داره جنس رو مي كشه مي بينه درسته يه قدري بايد سنگينتر بكشه . لذا قدري بره طرف مشتري چيز زياد ، مثلاً يه سير نه كه خوشتر بكشي . خوشتر ميشه ظلم زياد‌تر كه بكشي هم عدل هم احسان . كاسب بايد هم عدل داشته باشه هم احسان ديگران هم همچنين تمام زندگي پس خدا مي‌فرمايد: ان الله يامر به العدل و الا‌حسان . بعضاً مي‌فرمايند : العدل ،‌الا نصاف و الا حسان ، التفضل . احسان اينكه تفضل كني اضافه بدهي،  خب يك تكه كوتاه هم از فرمايشات حضرت بخوانيم . اتقوا الله بعض توغا و انقل و جعل بينك و بين الله سترن و عمرق.
خب توجه كنيد مي‌فرمايد : تقوا داشته باشيد اگر چه كم بعضي يك جاهاي باشه كه براي خدا كار حرامي نكني ولا كم كه رابطه با خدا قطع نشه يك وقت متقي همه كاراتون منظم اما يك تقوايي در زندگي داشته باش بي بند وبار مطلق نباش و بين خود و خدا يك پردة حيايي باقي بزار و عزق اگر چه رقيق باشه پرده دري نكن آدم وقتي خيلي لا اوبالي مي‌كنه پردة بين خود و خدا را مي‌دره آخه هزار روز ما زندگي داريم با چه رويي مي خواهيم پيش خدا بريم لذا مي‌فرمايد: تقوا داشته باش اگر چه كم بين خود وخدا يك پردة رودر وايسي يه سطري اگرچه نازك باقي بزار . همه جا برو جلو نه ديگه اينو نمي رم به تعبير ما يك خط قرمز بزار ازاين خط قرمز ديگه رد نشم  بين من و خدا يك پرده‌اي باشه كه بگم آي خدا به واسطه آن كار خيري كه كردم اين مشكل من و حل كن خداوند انشاءالله به همة ما توفيق تقوا و عمل به دستورات خدا كه سعادت دنيا و آخرت ما را تأمين مي كنه توفيق عنايت كند انشاءالله كه عمل كنيم . السلام علينا و علي عبا د الله صالحين . السلام عليكم و رحمه الله و بركاه .
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من موهبتي خاص ز داور دارم                 چون دردل وجان ولاي‌حيدردارم
ازمهروتولاي علي و آلش                              
سلطانم و تاج نور بر سر دارم 

****************************************** 
